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سیاست ورزی مومنانه

▪بررسی▪رفتار▪سیاسی▪ ▪
آیت▪الله▪محمدتقی▪
مصباح▪یزدی

▪  )۱۳۹۲ - ۱۳۸۴(▪
محمدحسن▪ ▪

روزی▪طلب
شرکت▪چاپ▪و▪نشر▪ ▪

بین▪الملل▪

ایــن کتاب با تفصیل زیادی به تبیین مواضع سیاســی مرحوم 
آیت اللــه مصبــاح یزدی در ســال های ۸۴ تا ۹۲ می پــردازد. تمام 
رویدادهای سیاســی مهم این سال ها که با واکنش مرحوم آیت الله 
مصباح همراه بوده، در این کتاب بررسی شده  است. محمدحسن 
روزی طلب تلاش کرده در این رویدادها مواضع افراد مختلف را نیز 
بیاورد و برای این کار پژوهش های زیادی انجام داده  است. بنابراین 
کتاب مملو است از نقل قول های مختلف رجال دینی و سیاسی.  

ذوالشهادتین امام 

برش▪هایی▪از▪خاطرات▪ ▪
و▪روایت▪های▪تاریخی▪

آیت▪الله▪محمدتقی▪ ▪
مصباح▪یزدی▪

محمدحسن▪ ▪
روزی▪طلب

نشر▪شهید▪کاظمی ▪
۹۰▪هزار▪تومان ▪

»ذوالشــهادتین امــام« نوشــته محمدحســن روزی طلــب، 
برش هایی از خاطرات و روایت هــای تاریخی آیت الله محمدتقی 
مصبــاح یــزدی اســت. در ایــن کتــاب روایت هایــی از زندگــی 
پرفرازونشــیب و خاطــرات رئیس موسســه امام خمینــی)ره( را 
می خوانید. بازه زمانی روایت این خاطرات از تولد اســتاد تا سال 

۱۳۶۸ است.

تاریخ شفاهی جنبش دانشجویی مسلمان 

محمدحسن▪ ▪
روزی▪طلب▪و▪امیرحسین▪
ثابتی▪منفرد▪

مرکز▪اسناد▪انقلاب▪ ▪
اسلامی

۴۶۷▪صفحه ▪
۹۸▪هزار▪تومان ▪

پس از انقلاب اســلامی جنبش دانشــجویی در اکثر حوادث 
سرنوشت ســاز پیــش گام بود. تســخیر لانه جاسوســی، انقلاب 
فرهنگی در دانشــگاه ها و حضــور در جبهه های جنگ تحمیلی 
و... از اقدامــات درخشــان جنبش دانشــجویی در دوران بعد از 
پیروزی انقلاب اســلامی است که آرمان خواهی و عدالت طلبی، 
دو ویژگی اصلی آن است. این کتاب روایت های دانشجویان قدیم 
و فعلی از روند جنبش دانشــجویی در برهه های مختلف و میزان 

تأثیرگذاری آنان در سیر حوادث است.
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به دنبال آقا عبدالله
مراکز امنیتی جمهوری اسلامی در کنترل مجاهدین 
از شــبکه اطلاعاتــی با عنــوان »عبدالله پیام« اســتفاده 
می کردنــد. مجاهدیــن خلــق کــه از طریــق صامت این 
بی سیم ها را شــنود می کردند، گمان می کردند عبدالله، 
اسم یک شخصیت حقیقی در سیستم امنیتی نظام است 
و از آن پس دنبال آقا عبدالله بودند و پس از مدتی عبدالله 
برای مجاهدین تبدیل به اسم رمزی کلی شد و منظورشان 
از عبداللــه تمام نیروهای اطلاعاتــی و امنیتی نظام بود. 
مهران اصدقــی درباره تصورات و خیــالات مجاهدین در 
خصوص آقا عبدالله می گوید: »زمانی فرارسید که ضربات 
اطلاعاتی زیادی خورده بودیم، به این شــکل که یک باره 
ضربه ای ۱۲ اردیبهشــت می خوردیم یا ضربه ای مثل ۱۰ 
مــرداد که بخش روابــط خورده بود. این بــود که تحلیلی 
آمــد که از کجا معلوم ما در تور نباشــیم؟ و بعد جریان آقا 
عبدالله که در پشــت صامت منعکس می شــد. گفته شد 
یک ســری افرادی هستند ســاواکی که به استخدام رژیم 
درآمده انــد. تخصص آن ها تعقیب و مراقبت اســت. تیپ 
آن ها شــیک و عمدتاً مسن هســتند... ضرباتی که آن ها 
می زنند ضربات اطلاعاتی است و ضربات نظامی نیست. 
در تحلیــل گفته می شــد که مــا حاضریم ضربــه نظامی 
بخوریم ولی حاضــر به خوردن ضربــه از کانال اطلاعات 
نیســتیم... نمونه ضربه اطلاعاتی که مــا به رژیم زده ایم، 
ضربــه ۷ تیر و ضربه دفتر نخســت وزیری و نمونه ضربات 
نظامــی کــه در آن هــا شناســایی نبــوده، عملیات هایی 
اســت که انجام داده ایم. نتایجی کــه ضربات اطلاعاتی 
برای ما داشــته خیلی بیشــتر از نتایجی اســت که ضربه 
غیراطلاعاتی برای ما داشته است... راه مبارزه با عبدالله 
این نیســت که یــک خانه را عوض کنیم بلکه بایســتی از 
آلودگی و توری که عبدالله پهن کرده، خارج شــد والا اگر 
در تور عبدالله باشی و خانه خود را عوض کنی، هیچ فرقی 
نمی کند... اما تا کی می شــود از دست عبدالله فرار کرد؟ 
دیگر نبایستی در مقابل مواردی که در اطراف پایگاه پیش 
می آید بدون تفاوت ماند، بلکه باید هر موردی را که اطراف 
پایگاه دیدیم به طور جدی با آن برخورد کنیم تا مشــخص 
شــود آیا مورد اســت یا نه؛ یعنی تا از ایــن مطلب که فرد 
مراقبت کننده ای در اطراف پایگاه نیست، مطمئن نشدیم 
نبایــد آرام بگیریم. به همین خاطر به کلیه افراد یک حکم 
]جعلی[ از طرف سپاه یا کمیته داده می شد تا در خیابان 
موارد مشــکوک اطراف پایگاه شــان را دستگیر کنند.« در 
واقــع یکی از اهداف اصلی ربایش ها و ترورهایی که تحت 
عنوان »عملیات مهندســی« صورت می گرفت پیدا کردن 
عبدالله ها و شناسایی و مقابله با نیروهای اطلاعاتی نظام 
بود و با این کار هم می خواســتند بــه مجموعه اطلاعاتی 
ضربــه وارد کننــد و هم برتــری اطلاعاتی خــود را به رخ 
بکشند. در نهایت سازمان به نیروهای بخش ویژه نظامی 
خط شــکنجه برای پیدا کــردن عبدالله هــا را ابلاغ کرد. 
اصدقی می گوید: »به دنبال جریان آقا عبدالله که در روی 
صامت فعال بود، از طرف مسئولین تحلیلی آمد که... در 
حال حاضر دشمن شماره یک سازمان آقا عبدالله است. 
بنابراین باید تمام افراد تشکیلاتی انرژی خود را روی این 
کار معطوف دارنــد و هر موردی اطراف پایگاه های شــان 
می بینند، دســتگیر کرده و مورد را پیگیری کنند تا معلوم 

شود مورد عبداللهی است یا این که عادی است.«

جانیان عملیات مهندسی
محمدمهدی کتیرایی: ســال ۱۳۳۱ در شیراز به دنیا 
آمد و از ســال ۱۳۴۸ در ارتباط نزدیک با مجاهدین خلق 
قرار گرفت. در ســال ۱۳۵۴ دستگیر و به ۱۵ سال زندان 
محکوم شــد. در تظاهرات ۳۰ خرداد ۶۰ معاونت محمد 
ضابطی را در ستاد فرماندهی تظاهرات بر عهده داشت و 
پس از شروع مبارزه مسلحانه از پایه گذاران و فرماندهان 
بخــش ویژه نظامــی بود، تا ســال ۶۴ در مقــام فرمانده 
عملیــات تهران باقــی ماند و با نام های مســتعار »یدالله 

جهرمی«، »رحیم« و »خلیل« عملیات های تروریستی را 
طراحی و هدایت می کرد. در ســال ۶۴ از کشور گریخت 
و در عملیات فروغ جاویدان به عنوان معاون فرمانده تیپ 
وارد کشور شد و به سرنوشــت علی زرکش دچار شد و در 

درگیری تنگه چهار زبر به طرز مشکوکی کشته شد. 
مهران▪اصدقی: ســال ۱۳۳۹ در تهران متولد شــد. از 
تابستان ۱۳۵۸ وارد تشــکیلات مجاهدین شد. هم زمان 
با غائله ۳۰ خرداد ۶۰، اصدقی در اغلب تجمعات مسلح 
به عنوان انتظامات حضور پیدا می کرد. از آن پس به بخش 
ویژه نظامی منتقل شــد و بــا نام های مســتعار »بهرام«، 
»شفیق« و »کورش« در جریان عملیات تخریب و ترورهای 
مهــم قرار گرفت. از جمله مهم تریــن اقدامات اصدقی در 
بخش ویژه، شــرکت در عملیات مهندســی بــود. آخرین 
مســئولیت او در ســازمان مجاهدین خلــق، فرمانده اول 
نظامــی تهران بود. پس از اجرای طرح مالک و مســتأجر 
و با ابلاغ خط خروج از کشــور، اصدقی به همراه ۵ عضو 
دیگر ســازمان اقدام به فرار از مرز کردند که در تبریز مورد 
ســوءظن پاســداران قرار گرفتند و طی یک تعقیب و گریز 
در کوه های اطراف مرند به محاصره پاســداران درآمدند. 
با دســتگیری او گره های بازنشــده عملیات مهندسی باز 
و جزئیات شکنجه پاســداران و سایر قربانیان روشن شد. 

حکم اعدام او در سال ۱۳۶۳ به اجرا درآمد.
رضا▪درودی: ســال ۱۳۳۳ در نیشــابور متولد شــد. از 
سال ۱۳۵۱ و در دوران تحصیل در رشته فیزیک دانشگاه 
تربیت معلم تهران با ســازمان آشــنا شد. در سال ۱۳۵۴ 
توســط ساواک دستگیر شد و ۲ سال در زندان بود. پیش 
از خرداد ۱۳۶۰ در کمیته دانشــجویی ســازمان فعالیت 
می کرد ولی پس از ورود ســازمان بــه فاز نظامی، درودی 
به عنــوان یکی از فرماندهان نظامی به مبارزه مســلحانه 
روی آورد و با نام مستعار »صفر« به اعمال تروریستی خود 
ادامه داد و توانســت تا کادر حفاظت رهبــری ارتقا پیدا 
کند. هم چنین در یک دوره پیک حسین ابریشم چی بود. 
پس از خروج از کشور در عملیات فروغ جاویدان به عنوان 
معاون فرمانده یک تیپ رزمی فعالیت می کرد و نهایتاً در 

عملیات مرصاد کشته شد. 
مصطفی▪معدن▪پیشــه: ســال ۱۳۳۴ در ساوجبلاغ به 
دنیــا آمد و در نطنزآباد کرج بزرگ شــد. پــس از پیروزی 
انقلاب و با تشــکیل ســتاد علنی مجاهدین، به سازمان 
پیوســت و در بخــش کارگــری بــه فعالیــت پرداخت. از 
زمســتان ۱۳۶۰ وارد تیم هــای نظامی شــد. او از جمله 
پرکارتریــن اعضای بخــش ویژه بــود. به ادعای نشــریه 
»مجاهد« معدن پیشه در این دوره در بیش از ۶۰ عملیات 
تروریســتی شرکت داشــت و در اردیبهشت ۱۳۶۱ تحت 
مسئولیت مسعود قربانی قرار گرفت. در مرداد ۱۳۶۱ در 
عملیات مهندســی و خط شکنجه حضور فعال و پررنگی 
داشــت. در ۲۲ مهر ۱۳۶۱ به یکی از خانه های تیمی که 
پس از اجرای طرح مالک و مستأجر توسط کمیته انقلاب 
شناســایی شــده بود، مراجعه کرد و با مأمــوران امنیتی 
درگیر شــد و در شــرف دســتگیری با ســلاح همراهش 

خودکشی کرد. 
خســرو▪زندی: سال ۱۳۳۹ در تهران به دنیا آمد. سال 
۱۳۵۷ دســتگیر و بــه زندان قصر منتقل شــد. در زندان 
با گروه لطف الله میثمی آشــنا شــد اما پس از انقلاب از 
آن ها فاصله گرفت و ســمپات رجوی شــد. در تظاهرات 
۱۴ اسفند ۱۳۵۹ همراه دیگر اعضا و هواداران به ضرب 
و شــتم افراد حزب اللهی پرداخت. در اســفند ۱۳۶۰ از 
طریــق اصدقی به عضویت در بخش ویژه نظامی درآمد و 
تحت عنوان »مصادره انقلابی« اقدام به سرقت مسلحانه 
اتومبیل و موتور می کرد. در شــهریور ۶۱ در حال سرقت 
یک موتور توســط مردم دستگیر شــد. دستگیری زندی 
سرآغاز رمزگشــایی از عملیات مهندسی سازمان بود. به 
فاصله یک روز پس از دســتگیری او پیکرهای پاســداران 
شکنجه شــده پیدا شــد و در جامعه مــوج جدیدی علیه 

سازمان به وجود آمد. 

در تاریخ نگاری سازمان 

مجاهدین خلق پس از 

انقلاب و خصوصاً پس 

از ورود فاز مسلحانه 

در 3۰ خرداد 136۰، 

اغلب دو گروه مورد 

بررسی قرار می گیرند؛ 

نخست گروهی که 

اکثریت آن ها را 

هواداران، سمپات ها 

و اعضای رده پایین 

تشکیل می دادند. هدف 

این گروه وارد کردن 

»ضربه کمی« از طریق 

ترورهای کور خیابانی، 

کشتن مردم غیرمسلح 

و »پاسدارکشی« 

و »ریشوکشی« در 

کف خیابان بود. 

گروه دوم نیروهای 

نفوذی مجاهدین در 

نهادهای انقلابی بودند 

که وظیفه شان ترور 

مسئولان عالی رتبه و 

زدن »ضربه کیفی« 

به نظام بود. در نظر 

مجاهدین دو خط 

»زدن سرانگشتان 

رژیم« و »ضربه به سر 

حاکمیت« در راستای 

استراتژی »تنه زدن« 

بود که باید منجر به 

سقوط نظام در تابستان 

136۰ می شد که به 

شکست انجامید


